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یک

کوبه، مجموعه‌غزل »ســعید مبشــر« 
اســت کــه بتازگــی از انتشــارات ایهام 
ایــن کتــاب کــه  منتشــر شــده اســت. 
مشــتمل بــر ۵۸ غــزل و ۱۰۲ صفحــه 
مجموعه‌شــعر  نخســتین  اســت، 
شــاعری‌ اســت کــه در زمینــه‌ شــعر عاشــقانه و اجتماعــی 
پیش‌تجربه‌هایی داشته است اما برخلاف خیلی از شاعران 
نوپا کــه هیجان‌زده اقــدام به چاپ و انتشــار مجموعه‌‌های 

نخســتین خــود می‌کننــد، بــا حوصله 
و طمأنینــه و صبــر گزیــده‌ کلماتش را 
بــه جامعه‌ ادبــی عرضه کرده اســت. 
محصــول ایــن صبــر، یــک مجموعــه‌ 
یکدســت و یکپارچــه و تعدیــل شــده 
در اجرا و ارائه اســت. قالب شعرهای 
کلاســیک  غــزل  رایــج  قالــب  کوبــه، 
اســت اما در همین عمارت کلاسیک، 
متناســب با فحوای کلام امروزی‌‌اش، 
زیســته‌  و نفــس کشــیده اســت. بدین 
از  عــدول  و  هنجارشــکنی‌  کــه  شــکل 
قواعد، در ســاختار بیرونی و قالب رخ 
نداده اســت و کوشــش صــورت گرفته 
در راســتای تحقق این مهم، در متن و 
روح غزل اســت. نگاه تازه و کشف تازه 

در پرهیــز از تکرار محتوایی و تصویری و ترســیم تصاویری 
بکر اســت با جان‌مایگــی توأمان عناصر مدرن و کلاســیک 
در حیطه‌ زبان و پردازش. مضامین عاشــقانه و اجتماعی، 

دوشــادوش هــم و به شــکلی همگن، به صحنــه‌ می‌آیند و 
نقــش خــود را بازی می‌کنند و به نتیجه‌ای منتج می‌شــوند 
کــه برازنــده اســت و در نهایــت، گرد آمدن‌شــان کنــار هم، 
کوبه‌ای‌ اســت کــه به عنوان نخســتین تجربه‌ شــاعر، با نوع 

تجربه‌ورزی‌اش، شروع مطلوب و محترمی‌ است.
برای کوبه‌ این شــاعر جوان ۳۰ ســاله‌ متولد اردبیل و ساکن 

قم، آینده خوشایندی پیش‌بینی می‌شود.
تمام رفتگران صبح داده‌‌اند گواه:

شبانه دخترکی بی‌سفینه رفته به ماه
کسی درست نمی‌داند اسم و رسمش را

مُسلَّح است شنیدم به چشم‌های سیاه
مبارک اســت به قدری که لحظه‌های 

ثواب
مخدّر است به حدی که ابتدای گناه

به گاهِ حرف زدن، تازه مثل چشمه‌ ده
به وقتِ زمزمه‌کردن سبک‌تر از پرِ کاه

شنیده‌ام که به‌دنبال او خطی از دود
روانه بوده دمادم شبیه رشته‌ آه

چــه فتنه‌هــای پریشــان کــه دختــران 
نجیب

به زیر سر همه دارند و او به زیر کلاه
همــان دقیقــه کــه او ســمت آســمان 

می‌رفت
درختِ گل زده فواره از هزاران چاه

به سر سلامتی‌اش آش پشت پا پختند
فرشته‌های زمین، ماندم از کدام گیاه

به ماه خیره‌ام و حدس می‌زنم که تویی
کسی که نیمه‌ شب کوچ کرده است به ماه

رحمت‌الله رسولی‌مقدم متولد روستای کوهستانی هفت‌چشمه‌ بویراحمد است. 
رحمت با انتشار دو دفتر شعر به‌نام »زیر انگشتان تشــریح« و »زاویه« بواسطه‌ تکنیک‌های زبانی، 
تازگی مضمون و جســارت‌ورزی‌های فرمی؛ نامزد جشــنواره شــعر فجر، جایزه‌ کتاب ســال جوان و 

جایزه شعر قیصر امین‌پور شد. 
اگــرچــــه شــــاعر جــــــوان راه دشواری را پشت سر گذاشته است و راه دشــوارتری در پیش دارد اما 
می‌تواند تلاشــش پیش چشــم شــاعران نوآمده قرار گیرد. رســولی‌مقدم در این دو یادداشــت، به 

معرفی دو مجموعه شعر از شاعران همنسل خود پرداخته است.

دو

علی فرزانه موحد، شــاعر ۳۳ ساله و 
خوش‌قریحه‌ قمی، بــا مجموعه‌‌‌غزل 
تألیــف  دنیــای  بــه  »خیابان‌نامــه«، 
مجموعه شــعر، پا گذاشته است. این 
کتــاب، اولیــن تجربــه‌ تألیــف کتاب شــعر این شــاعر جوان 
اســت. تجربه‌ اولی که پس از چند ســال فعالیت جدی و با 

درنگ و بدون شتابزدگی، به فصل رسیدگی رسید.
ایــن کتاب ۱۰۰ صفحــه‌ای، با ۴۵ غزل 
و بــا مضامیــن اجتماعــی و اعتراضی 
مجموعگــی  خصایــص  عاطفــی،  و 
آنچنان‌کــه  اســت.  کشــیده  یــدک  را 
از طــرح جلــد مجموعــه  و  از عنــوان 
پیداست، شــاعر درصد قابل قبولی از 
ریسک را برای آزمون و خطا در حیطه‌ 
محتوایــی و زبانــی، بــه جــان خریــده 
اســت و تناسب لازم و کافی را بینابین 
بــه  تعهــدش  ناهمــواری  و  همــواری 
رویه‌‌هــای آزموده شــده و اقدامش به 
فراتــر رفتــن از منطقــه‌ امــن ذی‌‌ربط، 

برقرار کرده است.
خیابان‌نامــه، همچنان‌که نشــانه‌های 
حفــظ  پیش‌رفتنــش  در  را  روایــی 
می‌کند، خرده‌مراتب ســرک کشــیدن 

بــه مواضع فرعــی را نیز ترتیــب می‌دهد و ریســک‌های به 
جــان خریــده را در همیــن وضعیت‌هــای فرعــی و منفرد، 
تعبیه می‌کند تا آسیب‌های احتمالی را از روند اصلی متن 

و متانــت، دور کــرده باشــد. از طرفــی، دغدغه‌هــای اصلی 
شاعر، بعضاً در بستر مشکلات و تأملات اجتماعی روزمره 
شــکل گرفته است و شــروع به انعکاس رنج‌های منکسری 
می‌کنــد که به شــکلی هم‌افــزا و متوالی، در جامعه منتشــر 
شــده‌اند. از همیــن رو، تعاملات عاشــقانه‌ کارگزاری شــده 
در ذیــل و صدر رخدادها، رنگ و بــوی حقایقی را دارند که 
در جامعــه‌ نمونــه‌ زیســت مــا رخ می‌نماینــد. خیابان‌نامه 
می‌توانــد قــدم اول محکمــی باشــد در ابتدای مســیری که 

هموارگی‌اش می‌ماند با همواری و ناهمواری‌اش.
سکوت کرده‌ام و در سرم هزار آیاست

زندگــی  عشــق  از  می‌رســد  جــواب 
زیباست

هنــوز هــم دل گل‌ها بــه آفتاب خوش 
است

هنوز روزی زنبور در دل گل‌هاست
ترانه خوانی یک در میان گنجشکان

درخت‌هــا  روی  کــه  اســت  عدالتــی 
برپاست

هنوز از دهن رودخانه می‌شنوم
ایــن  حــل  راه  تریــن  ســاده  گذشــت، 

دنیاست
به قهر و آشتی کودکان توجه کن

ببین‌ که واژه‌ کینه چقدر بی‌معناست
به جنب جوش سماور نگاه کن پسرم

در آتــش اســت ولــی فکــر اســتراحت 
ماست

و عشق کیست صدایی در آشپزخانه
فرشته‌ای‌ست که پادرد دارد و برپاست

رعایت موازین درست‌نویســی، 
راه را بــرای بــروز خلاقیت‌هــای 
ادبی همــوار و هموارتر می‌کند. 
بــرای اثبــات »قــدرت زبانی« و 
»گنجایــشِ فرازبانی« فارســی، 
نیازی به ارائه استناد و استدلال 
نیســت! چه شــاعران فارسی‌ســرا کــه شعرشــان تأیید 
جهانی دارد و چه نویسندگانی که آثارشان ارزش مانایی. 
همین گنجایش آوایی و موسیقایی و تصویرآفرینی زبان 
فارسی اســت که جریان جوشان شــعر و ادب پارسی را 
دمادم و مداوم کرده است؛ اما... اما کدام عاملِ پررنگ 
اســت که دارد حال این خط و زبان را ناخوش می‌کند؟ 
آیا غیر از قلمرو پرانتشار »نوشتن در فضای مجازی«؟! 
آشکار است که با تغییر و پیشرفت زندگی بشر، رسانه‌ها 
و ابزار نوشــتن هم متفاوت و پیشــرفته شــده‌ اســت. در 
روزگار ما اینترنت و فضای مجازی، بســتر و ابزار اصلی 
»نوشتن« و »ارتباطات« است‌ و به‌دلیل ارتباط گسترده 
با کاربران و تولید نوشــتار یا داده‌هــای زبانی فراوان، به 
زمینه بروز مشــکلاتی برای خــط و زبان ملت‌ها تبدیل 

شده‌ است.
در یکــی‌، دو دهه اخیر، بیشــترِ ملت‌هــای دارای خط و 
زبــان مســتقل، نگران تضعیف خط و زبــان خویش در 
برابــر تهدیدهــای فضــای مجــازی و اینترنت شــده‌اند 
و بــرای حفظ و حراســت از زبان و خــط و فرهنگ خود 

در برابــر آســیب‌های احتمالــی فناوری‌هــای نویــن و 
ابزارهای جدید نوشتاری، هشدار داده‌اند و سازوکارهای 
گوناگونــی طراحی و اجرا کرده‌اند. یکی از راه‌های حفظ 
و حراســت از زبــان و خط فارســی، مراقبــت از تأثیرات 
نابجــای فناوری‌هــای نوین و رایانه‌هــا و فضای مجازی 
اســت. ســنجش و پیمایشِ میــزان و چگونگی انحراف 
نوشــتار و حتــی گفتــار از زبان معیــار و اصــول حاکم بر 
زبــان و خط فارســی می‌توانــد گامی بنیادی بــرای این 
پاســبانی باشــد؛ اما شــاعرانی که هم به درست‌خوانی 
اثرشان می‌اندیشــند، هم به بهره‌گیری از ظرفیت‌های 
متنــوع زبانی، بــرای تولید آثار بیشــتر و بهتر وظیفه‌ای 
بســیار ســنگین‌تر بر عهده دارند. رســانه‌های متعدد و 
متنــوع‌ِ امروزی برای این پایش و پالایش، کانون اصلی 
توقــع و انتظــار هســتند. امــا شــاعران که خــود هرکدام 
رســانه‌ای هســتند، هم تولید متن می‌کننــد، هم تولید 
محتوا در خط مقدم پاسبانی از خط و نگارش در دنیای 
پرســرعت و پراثــر مجازی‌انــد. اثرپذیــری مخاطبان از 
متن ادبی و شــاعرانه، بیشــتر از متن ساده زبانی است، 
به همین دلیل اســت که از شــاعران برای رعایت آیین 
و اصول نگارشــی، انتظار بیشتری می‌رود. آنکه شعر را 
می‌شناسد و معنا را می‌شکافد، بهتر از این قلم می‌داند 
که زبان اگر ناخوش‌احوال باشد و با قامتی بی‌ترکیب و 
بی‌ترتیب در جاده دانش و هنر بپیماید، به »بنگاله« که 

نمی‌رسد هیچ، با خودمان هم »بیگانه« می‌شود!

هــرات  اهــل  ســراب  اســماعیل 
بــا  مواجهــه  در  اســت.  افغانســتان 
شــعر او می‌تــوان مؤلفــی را یافــت که 
زبــان فارســی و امکانات هنــری‌اش را 
بخوبــی می‌شناســد و بــا تأثیرپذیــری 

جغرافیــای  از 
تــو در ســخن اســت.  بــا  بوم‌زیســتش 
ادارات،  در  آرام  بــره‌ای  »چــون  دفتــر 
دراز«  صف‌هــای  و  بانک‌هــا  محاکــم، 
او را نشــر حکمــت کلمــه منتشــر کرده 
اســت که زایش‌های‌ذهنی و کنش‌های 
را  مخاطــب  شــدت  بــه  او  اجتماعــی 
مجموعــه  ایــن  می‌کنــد.  شــگفت‌زده 
از  طولانــی  شــعر   9 دربرگیرنــده  کــه 
اسماعیل است می‌تواند به هم‌جهانی 
افغانســتان  و  ایــران  شــاعران  بیشــتر 
بینجامــد. در روزهایــی کــه خبــر تلــخ 
حملــه‌ بــه دبیرســتان دخترانــه‌ای در 
کابل، مردمان افغانســتان را بیشــتر از 
همیشــه سوگوار کرده اســت، با شعری 
از این شاعر، صلح و سلامت همزبانان 

خود را آرزو می‌کنیم.

  
 به تو گفتیم

به حرف نکردی
گفتیم بیا به رنگ گرمی که در گل‌ها گذاشته‌اند

بیا به رودخانه‌ای که آب را به درختان داد

بیا بنشین که فرش انداخته‌ایم
و همه چیزهایی که می‌خواهی در میان ‌است

به حرف نکردی
صبحدم پیش از نمازخانه را یله کردی

خودت را به کوچه انداختی
از کوچه فرورفتی در خیابان

بدون لحظه‌ای پشیمانی
از همه دنیایی که در اختیارت بود

رفتی به آنجا
از آنجــا پــوزه‌ات را به ســمت آســمان 

بردی
دعا کردی

چیزهایی گفتی که ما نفهمیدیم
انگار آرزو کردی که چنگال درآوری

موی حیوان داشته باشی
آرواره محکم

این‌هــا چــی  بــه  را  تــو  وقتــی گفتیــم 
غرض؟

به خاک سوخته زیر پایت فشار آوردی
خودت را به زمین و آسمان زدی

که شما از قلمرو‌ام چی می‌دانید؟
شما از حیوانات دلخواهم چی می‌دانید؟

سال‌هاست کنار این خیابان ایستاده‌ام
یک پایم در گِل است و یک پایم

در کفش‌های گران‌قیمت فروشگاه‌ها
چگونه به همراه شما باشم؟

می‌توانم دست‌‌تان را به گرمی فشار دهم؟

ســبزوار  آرزو  مجموعــه ‌شــعر  نخســتین  »لب‌کــوک« 
قهفرخی اســت. شــاعر جوانی که بــا انتخــاب در جایزه 
غزل حســین جلال‌پــور به جامعــه ادبی امــروز معرفی 
شــد. لب‌کــوک لبریــز از روایاتــی اســت کــه از دقیقه‌ها و 
دغدغه‌هــای زن امــروز رونوشــت شــده‌اند و از زخمــی 
می‌نویسد که شاید به مدد ادبیات بتواند آن را علاج کند. 
همین جدی گرفتن رویکردهای زنانه در شــعر بــا تأکید بر واقعیت‌آفرینی‌ها 
می‌توانــد تفــرد این دفتر باشــد. این مجموعــه که دربرگیرنده 31 غزل اســت 

توسط نشر ایهام منتشر شده است.

1
از مردمان ده گرفته تنگ، رویش 

را
مــردی مبــاد از چارقــد یــک تــار 

مویش را!
آن دختری کــه مادرش می‌گفت 

»سنگین باش«
خــود  چشــم‌های  از  کــرد  لبریــز 

سبویش را!
قلبــش دهــی کوچــک، کــه در آن 

دهخدایی نیست
عشقش همان شهری که شب‌ها 

آرزویش را...
زن قبل و بعد خانه شــوهر، غمی 

زیباست
با لطف سیلی سرخ کرده نیمرویش را!

از مرد خاطرخواه خود، پنهان کند تا کی
هرشب صدای گریه‌ زیر پتویش را؟

با سرمه‌ای خوشبخت در آیینه می‌بیند
راز سکوت چشم‌های راستگویش را

با دست پر برگشته امشب شوهرش از شهر
از پشت کوه آورده میهمان، خُلق و خویش را...

دارد به پایان می‌رساند سوزنی غمگین
گلدوزی پرنقش بالشت هوویش را!«

2
هر وقت در فکر است درد شانه اش نیست

مادر که دیگر شانه مردانه یادش نیست
گاهی فراموشی برای یک پدر خوب است

بی‌مهری فرزند خوشبختانه یادش نیست
خود را به نادانی زدیم و زود بخشیدیم

با هر بدی گفتند: »این دیوانه یادش نیست«
دل، پیرمردی خسته که از خانه بیرون زد

حالا که برگشته‌ست راه خانه یادش نیست
با بوسه‌ای ابریشمی، دود از دلش برخاست

شمعی که بعد از خواب، آن پروانه یادش نیست
گفتی خرام کرده‌ای گفتم خدا رو شکر!

ای غم، تو را در سرخوشی ویرانه یادش نیست

طنــز  اصلــی  خصوصیــات  از  یکــی 
دگرگون‌بینی اســت که پایه و اســاس 
طنزنویســی قرار می‌گیرد و نویســنده‌ 
طنز با این شــگرد و شــیوه جهان را نه 
آنگونه که هست بلکه آن طور که ما به 
آن نگاه می‌کنیم  به چالش می‌کشــد 
و هــر چیــزی در محیــط پیرامون مــا قابلیت اســتخدام در 
جهــت طنزنویســی را دارد. بــا ایــن مقدمه به یکــی از آثار 
چاپ شــده در حوزه‌ طنز می‌پردازیــم: مارمولک‌های هاچ 
بک. اثر اخیر اکبر اکســیر در قالب شــعر فرانو نظریه‌ بالا را 
تأیید می‌کند. آقای اکســیر در این اثر توانســته اســت تمام 
وقایــع و چیزهایــی  را که در محیط پیرامــون خود می‌بیند  
به گزلیک طنز به چالش بکشــد و این نیاز امروز جامعه را 
که باید در همه‌ واقعیت‌های شــکل گرفته در اطراف خود 

بازنگری کند  به خوبی بیان کند.
هــر روز از کوچه صدای فروریختــن می‌آید/ یکی می‌کوبد، 
یکــی می‌روبد و یکی می‌برد/ بونکرها می‌چرخند ســیمان 
بــالا می‌آورنــد/ و میلگردهــا، آرام آرام کوتــاه می‌شــوند/ 
از محلــه‌ قدیمی چیــزی نمانده اســت/ جز گلدســته‌های 
مســجد آبروان/ کــه از لا به لای دکل‌هــای مخابرات/ هنوز 

آنتن می‌دهد!
در اثــر بــالا ما در لایه‌ اولیه‌ متن بــا چیزها و وقایعی مواجه 

می‌شــویم کــه هــر کســی در هــر جایــی 
ممکن اســت آن را ببینــد و از کنار آن به 
ســادگی عبــور کند، امــا اکســیر از همین 
قابلیت اســتفاده می‌کند و با استفاده از 
تصویرســازی یــک منظــره‌ ناهمگون را 
بــه ما نشــان می‌دهد. اکســیر تنهــا بیان 
واقعیت کرده اســت اما همین واقعیت 
بــه طــور مجــزا در یــک تصویــر  وقتــی 
در مقابــل مــا قــرار می‌گیــرد مــا متوجه 
می‌شــویم  آن  در  موجــود  ناهمگونــی 
و بــا ایــن وســیله آقای اکســیر بــه هدف 
خود و طنز دســت پیدا می‌کنــد. در لایه‌ 
دوم ایــن متــن ما با نشــانه‌های اروتیک 
در متــن مواجــه می‌شــویم کــه قــدرت 
ایــن نوع نوشــتار، یعنی شــعر فرانو اکبر 
اکســیر را به ما نشــان می‌دهد و اما زبان  

 را کــه اصلی‌ترین و مهم‌ترین وســیله در ایجاد طنز اســت
اکســیر چگونــه اســتفاده می‌کند. اکســیر هم  در اثــر اخیر و 
هم در آثار گذشــته‌ خود بخوبی نشــان داده است استفاده 
از زبان را بلد است و توانسته  از سادگی زبان در ایجاد طنز 
اســتفاده کند. ســادگی زبان با آســان‌گویی متفاوت است و 
یــک طنزنویــس بایــد این مســأله را مدنظر داشــته باشــد 

کــه فرانــو آســان‌گویی نیســت بلکه 
ســاده‌گویی اســت. اکســیر توانســته 
است با ساده‌گویی معانی متفاوت 
واژگان را در لایه‌هــای مختلف متن 

به خدمت بگیرد.
یکی از بچه‌ها شــعری خواند/ بعد 
گفــت چطــور بــود؟/ گفتــم حــرف 

نداشت؟!
از  مجموعــه‌ای  عنــوان  بــه  زبــان 
نشــانه‌ها که در جهت ایجاد ارتباط 
در  در دســترس ماســت می‌توانــد 
مقام جانشینی و همنشینی معانی 
مختلفــی را ارائــه کنــد و طنزنویس 
ملزم اســت بــه ایــن قابلیــت زبان 
نظــر داشــته باشــد. اکســیر در ایــن 
عرصــه بخوبــی از پــس کار برآمده 
اســت و بــا همان زبان ســاده مخاطــب را به عرصــه‌ تفکر 
حاصــل از طنز رهنمون می‌شــود. شــعر فرانــو را باید با در 
نظر گرفتن خود متن تحلیل کرد. نمی‌شود یک متن را در 
مقام مقایسه تحلیل و ارزش‌گذاری کرد. شعر فرانو را باید 
بــا عینک فرانو خواند همچنان به عنوان مثال غزل را باید 

با عینک غزل مطالعه کرد.

اسماعیل سراب

آرزو سبزوار 
قهفرخی

راه دشوار پیش‌رو

سعید مبشر
شاعر 

وحید خلیلی اردلی
مدرس دانشگاه 

علی فرزانه موحد
شاعر 

محمد رضایی
شاعر 

مروری بر دفتر شعر مارمولک‌های هاچ‌بک

فرانو آسان‌گویی نیست

رونوشتی از زخم

دستتان را به گرمی فشار می‌دهم

درست‌نویسی در فضای مجازی را جدی بگیریم؛ شاعران بیشتر‌!


